
  بابا و مامان شما هم این جورین که هر چقدر مسافت جایی که دارن باهاش 
تلفنی حرف می زنن بیشتر باشه، بیشتر داد می زنن؟!

  از یک ســاعتی به بعد وسط فوتبال تو نیستی که داری تخمه می خوری، این 
تخمه است که داره تو رو می خوره!

  به نظرم به جای خانواده آقای هاشــمی باید تو کتاب های درســی داســتان 
خانواده اندیمشکی رو که با پرشیا رفتن روسیه بنویسن!

  هرچی پولداره رفته روسیه و هرچی عشق فوتباله، زیر کولر جلو‌ی تلویزیونه. 
تفاوت عشق و پول فقط تو نرسیدن هاست!

  مــا بازی هــا رو درســت پیش بینــی می کنیــم، اینا هســتن که غلــط نتیجه 
می گیرن!

  اگه تیم کشــورها تو طول چهار سال بازی هاشون رو انجام بدن، دیگه جمع 
نمیشه تو یک ماه این طوری پشت هم هی مسابقه بدن!

 این قدر که تو این جام گل به خودی دیدیم، گل به حریف ندیدیم!
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در محضر بزرگان

قدر نیروی جوانی را 
بدانید

آیت ا... سیستانی می فرمایند:
»خداوند متعال انسان زحمتکشی 
را که با کســب و کار، خود را به تکاپو 
می‌اندازد دوست می‌دارد و از انسان 
بیــکار و بی‌بهــره‌ای کــه بــار دوش 
دیگران باشــد یا وقت خود را در لهو 
و لعــب بگذرانــد، بیزار اســت. پس 
مراقب باشید که دوران جوانی‌تان 
بدون فراگیــری حرفه یا تخصصی 
سپری نشود، زیرا خداوند سبحان 
در جوانان نیروهایی درونی و بدنی 
قرار داده است تا انسان با بهره‌گیری 
از آن بتوانــد ســرمایه زندگــی خود 
را فراهــم کنــد. پــس زنهــار کــه با 
وقت‌گذرانی و بی‌اعتنایی آن را هدر 
ندهید. هر یک از شما باید چندان به 
حرفه و تخصص خــود اهتمام ورزد 
که در آن به مهارت برسد و در نتیجه، 
سخنی را ناآگاهانه بر زبان نیاورد و 
کاری را ناشــیانه انجام ندهد، بلکه 
از پرداختن به مــواردی که توانایی 
یا دانــش آن را ندارد عــذر بخواهد، 
یا به شــخصی که مهارت بیشــتری 
دارد مراجعه کند کــه این کار برای 
او شایســته‌تر و برای جلــب اعتماد 
سایت جماران دیگران بهتر است.«�

تو این جایی
آساره نظری

تو همین جایی
 اکنون در همین شهر

دلم می گوید
شاید در خیابان قدم می زنی

شــاید در کافــه ای نشســته ای... 
نمی دانم...

می دانم بازگشته ای
مثل وقت هایی که

 به خوابم می آیی
صورتت را نمی بینم
اما می دانم تویی...

اندکی صبر

تلگراف| تماشای تابلوی نقاشی که در حراج ساتبی لندن بین 10 تا 15 میلیون 
پوند قیمت گذاری شده است

یاهو|     ترمیم تورهای ماهی‌گیری، ویتنام گتی ایمیج|    گوسفندان در صف پشم چینی! فرانسه 

آق کمال سورپرایز می شود

آق کمال |همه فن حریف

دلتان نخواسته بشه، چند روز پیش تولدُم بود. جاتان خالی، خوش گذشت. ولی 
مو از ای که به قول خارجیا سورپرایزُم کنن بدُم میِه. دوست نِدرُم بقیه چیزی بدنَن 
که مو نِمدنُم! مخصوصا بخَن برام مراسم بیگیرن و خودُم مثل چُغک از راه برسُم 
و هاج و واج نگاشان کنُم. بری همی همیشه به کاملیا خانم مگُم مبادا بری تولدُم 
برنامه بذری ها. اویَم در کمال متانت مگه چشم، ولی در کمال شیطنت ورچُپه کار 
خودشه مُکنه. خوبی کادوهامان هم ایِه که در طول سال هرکی هرچی لازم دره 
اعلام مُکنه، یادمان نگه مدرِم که بری تولد همونا ره براش بخرِم. نه یَگ چیزایی 

که به دردش نخوره یا 10 تا از یَگ چیزی براش ببرم.
شب خســته و کوفته رفتُم خانه، اصلا به کل یادُم رفته بود که او روز چی روزیه. 
دیدُم اِنا حالا خوب رفت، چند جفت کفش جلوی دره. خانواده هامان هم گوش 
تا گوش نشسته بودن. یَگهو یادُم آمد که امشب چی شبیه. ولی خودمه از دسته 
ننداختُم و انگار نه انگار رفتُم تو. دیدُم بقیه هم انصافا خوب درن نقش شانه بازی 
مُکنن. هی منتظر بودُم کیک ره بیارن ولی خبری نبود. گفتُم یَره چی خودشانه 
نگه داشــتن که لو ندن، دمشــان گرم. عیال شــام آورد و خــوردم و مو هموجور 
منتظر که کیک و کادوها ره بیرن. دیدُم نه بابا، خبری نرفت. حالا مو هی حرف 
مزدُم و سر صحبت ره وا مکردُم، ولی کسی تحویل نِمگرفت. دگه داشت نصف 
شب مِرفت که آقام اینا ورخاستن رفتن، آقای دکتر، بابای کاملیاخانم اینا هم 

از او بَر ورخاستن. مو ماندُم و عیال و هیچی به هیچی!
 ای که نِمشد، فکر کردُم عیال یادش رفته. داشتُم تو جمع کردن ظرف و ظروف 
بهش کمک مکردُم که پرسیدُم: »حالا اینا بری چی آمده بودن؟« عیال با تعجب 
نگاه کرد و گفت: »معمولا پدر و مادرها برای چی میرن خونه بچه هاشون؟!« نه 
یَره، انگار واقعا قضیه یَگ چیز دیگه بود. یَگ لحظه شک کردُم، یواشکی رفتُم 
تو اتاق و تقویم ره نگاه کردُم، ای دل غافل، امروز که تولدُم نبود، هفته دیگه یِه! 
خیلی خیت و خنُک، خنده ام گیریفته بود. همیشــه وقتی کســی مُگفت یادُم 
رفته تولدمــه، فکر مکردُم الکی مِگــه یا کلاس مِذره یا خودشــه لوس مکنه که 
بقیه بیشــتر تحویلش بیگیرن. ولی حالا که به ای سن رســیدُم دیدُم نِه، خودُم 
هم یادُم شده. نشون به او نشون که هفته بعد، باز همی آش و کاسه بود و ای بار 

هم یادُم رفت و بالاخره سورپرایز رفتُم!

* در »ســوتی ســرا« آقای همســر 
ازکجا حلیم آورده اون موقع شب؟ 
همسایه که اون موقع خواب بوده!

ما و شما: همسایه بیدار بوده ولی 
حلیم جا نیفتاده بوده!

* چــه شــوهر خوبــی در ســتون 
»ســوتی ســرا«. یه آقایی می گفت 
زنان درباره ویارشون دروغ میگن 
و هرچــی نخــوردن خونــه پــدری 
شــون، الکی بــه بهونه ویــار طلب 
می کنــن، نباید بهشــون اهمیت 

داد!
* پرینــاز، عزیز دل خالــه، تولدت 
مبارک، ان شــاءا... همیشه سالم 
خاله اقدس باشی. �

* چرا چند وقتی اســت ترســانک 

و انگلیــش آمــوزی نداریــد؟ بــه 
خصــوص ترســانک هــای آقــای 
کاردار که آدم واقعا با خواندنشان 

زهره ترک می شد!
* آق ‌کمــال؛ امیــدوارم ‌این‌ روزها 

‌تبدار نشی‌ به ‌تب‌ ‌فوتبال!
آق کمــال: متاســفانه دیــر اظهار 

امیدواری کردن!
اشــتباه  بلــرزد  کــه  دســتت   *
بلــرزد  پایــت کــه  مــی نویســی، 
اشــتباه می روی، دلت که بلرزد وا 
مسعود مجنونپور مصیبتا... �

* بخــش نشــر اکاذیــب واقعیــه یا 
الکی؟!

مــا و شــما: یعنی از اســم ســتون 
مشخص نیست؟!

حدیث روز 

امــام حســین)ع(: از نشــانه هــای 
نادانی، جدل با بی فکران است .

تحف العقول �

ذکر روز پنج شنبه
صد مرتبه »لا اله الا ا... الملک 

الحق المبین«
ذکر جمعه

صد مرتبه »اللهم صل علی 
محمد و آل محمد«

بر در شاهم؛ گدایی نکته‌ای در کار کرد
� گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود

رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار 
� دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود

تفأل

کله چغوکی 

مسابقه این کیه 

تاپخند

دنیا به روایت تصویر

دفن مرده در خودرو

آدیتی سنترال- مرد نیجریه ای 
با حرکت عجیب و غیر معقولش در 
این روزها سوژه رســانه های دنیا 
شــد. او تصمیــم گرفت پــدرش را 
که به علت کهولت سن فوت کرده 
بود در یــک خودروی bmw گران 
قیمــت نود هــزار دلاری دفن کند 
تا حداقل دین اش را به پدرش ادا 

کند! او قبر بزرگی را در نزدیکی روستایش برای پدرش خرید و او را در خودروی 
کامــا نو قرار داد و دفن کرد. عکس های این حرکت عجیب او در دنیا منتشــر 

شده و انتقادهای زیادی را به سمت او روانه کرده است.

بسکتبالیست نوجوان بدون حریف

»الیویــه  ســنترال-  آدیتــی 
 12 بسکتبالیســت  ریوکــس«، 
ســاله کانادایی قدی دو متر و 11 
ســانتی متــری دارد و بــه راحتی 
بدون این که حتی یک سانتی متر 
از روی زمین بپرد مــی تواند تمام 
توپ هایی را که به دســت اش می 
رسد، در حلقه بسکتبال بیندازد! 

به دلیل پاهای بلندش هیچ کس توانایی دویدن همپای او را ندارد و او حالا در 
سن 12 ســالگی بدون رقیب است و به راحتی می تواند در هر تیمی که باشد، 

باعث پیروزی آن تیم شود!

سه روز اعتراض در زیر زمین

آدیتــی ســنترال- »مایــک پار« 
هنرمند 73 ســاله استرالیایی در 
یک اعتراض نمادین به خشــونت 
ســه روز را در زیــر زمیــن و در یک 
اتاقــک کوچــک بــدون آب و غــذا 
سر کرد. نمایشــی که او به تنهایی 
اجــرا کــرد، در واقع قــرار بود 10 
سال پیش توســط عده ای در یک 

جشنواره هنری در آلمان اجرا شود اما به دلیل مشکلاتی که کندن حفره های 
زیر زمینی برای مردم و ترافیک ایجاد می کرد، لغو شده بود.

داستانک، ترسانک، سوتی، شعر،  عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود را به 
پیامک 2000999 یا شماره 9018374184 در پیام رسان ایتا بفرستید. 

حکایت

گنج قناعت

درویشــی را گفتنــد »از صنایع چه 
آموختــی؟« گفت »آن را که پیشــه 
قناعت است، چه اندیشه صناعت 

است؟«
هر که را نیم جو قناعت هست 

 از دو عالم ندارد اندیشه
برگرفته از کتاب »پریشان«اثر قاآنی

بریده کتاب 

تفاوت غرور و 
خودخواهی

چیــز  دو  غــرور،  و  خودخواهــی 
متفــاوت انــد، هر چند کــه معمولا 
مترادف گرفته می شــوند. ممکن 
اســت کســی مغــرور باشــد امــا 
خودخواه نباشــد. غرور بیشــتر به 
تصور مــا از خودمان بــر می گردد، 
خودخواهی بــه چیزی که دیگران 
درباره ما می گویند! ممکن اســت 
بدون قصد بدخواهی برای دیگران 
بدی کرد و می توان از روی ســهو و 
خطا ســبب بدبختی دیگران شد. 
بی فکری، بی توجهی به احساس 
دیگــران و تصمیم نادرســت باعث 

چنین کارهایی می شود.
برگرفته از »غرور و تعصب«
اثر جین اوستین

ما و شما

فتو شعر انتظار

منتخب های چی شده 

خیلی ازدواجیه!
 برای مســابقه این هفته یک چهره هنری دیگه رو انتخاب کردیم که چند وقت 
پیش خیلی می دیدیمش. حدس زدنش خیلی سخت نیست، فقط کمی دقت 
می خواد. این عکــس و کاریکاتوری هم که این جا می‌بینیــد آقای »ابوالفضل 
نوایی« برنده مسابقه قبل هســتن که دوباره بهشون تبریک می گیم.شما باید 
تشخیص بدین کاریکاتور به‌هم‌ریخته چاپ شده کیه و اسم اش رو تا ساعت 23 فردا 
جمعه برای ما به شماره 2000999 پیامک کنید. جواب رو یک شنبه همین‌جا 
می‌بینید. بین کســانی که جواب درست رو بفرستن، قرعه‌کشی می‌کنیم تا یک 
نفر برنده معلوم بشه و کاریکاتور برنده رو پنج شنبه هفته بعد همین جا خواهید دید. 

افسانه هیولای لاک نس )قسمت دوم(
پرونده های مجهول 

فاطمه قاسمی |مترجم

در قسمت قبل )پنج شــنبه 24 خرداد( گفتیم مهم 
ترین رد پایی که از غول دریاچه لاک نس در شــمال 
اسکاتلند تا کنون پیدا شده فیلمی است که سیمون 
دینسدال، افسر بازنشسته پلیس منتشر کرده است. 
او در مصاحبه جنجالی خود با تلویزیون انگلیس ادعا 
کــرد فیلمی که پــدرش در ســال 1960 تهیه کرده 
است، ساختگی نیســت و صددرصد واقعیت دارد. 
سیمون که سال های زیادی از عمرش را صرف حل 
ماجرای لاک نس کرده اســت، حالا قصد دارد بقیه 
عمر خود را پای اثبات وجود نسی صرف کند. او می 
گوید خودش دو بار این هیولا را دیده است و این یک 
مأموریت شــخصی برای اوســت تا به همه ثابت کند 

فیلم پدرش واقعیت دارد.
اما بعضــی از مردم اســکاتلند ادعا مــی کنند تعداد 
هیــولای لاک نــس بیــش از یکــی اســت، زیــرا در 
دوازدهم ژانویه 2009 حیوانی عظیم الجثه توسط 
ماهــی گیــران منطقه صید شــد کــه گفته می شــد 
هیولای دریاچه اســت. چند ماهی‌گیــر تعریف می 
کنند، حیوانی را صید کرده اند که به حیوانات ماقبل 
تاریخ شباهت دارد و پس از کشته شدن، جسدش به 
مرکز تاریخ شناسی اسکاتلند داده می شود. اکنون 
آن جسد در موزه ملی اســکاتلند نگهداری می شود 
اما از آن روز به بعد باز هم گزارش هایی مبنی بر دیده 

شدن نسی اعلام شده است.
امروزه افســانه »نســی« چیــزی برای پنهــان ماندن 
ندارد. به تازگی یک دانشمند نیوزیلندی تیمی بین 
المللی را به اعماق دریاچه فرســتاده اســت که قرار 
اســت نمونه هایــی را از عمــق آب جمــع آوری کنند 
و آزمایــش هــای DNA برای تشــخیص ایــن که چه 
گونه هایی در آن جا زندگی مــی کنند انجام دهند. 
پروفســور »نیل گمل« از دانشــگاه اوتاگــو می گوید 
به افســانه هیولای نســی هیچ اعتقادی نــدارد ولی 
هدفش این اســت که مردم را وارد یک ماجراجویی 
کنــد و در ایــن راه از ابزارهــای علمی کمــک گرفته 
اســت. او می گویــد: »از نظر بچــه هایم ایــن یکی از 
جالب ترین کارهایی اســت که تاکنــون انجام داده 
ام. بــه ایــن نتیجه رســیدم کــه بعید اســت هیولایی 
وجود داشته باشد اما با این حال مایلم این تئوری را 
آزمایش کنــم. آن چه از این آزمایش ها نصیب ما می 
شود یک بررسی بسیار خوب از تنوع زیستی دریاچه 
لاک نس خواهد بود. همیشــه اکتشــافات واقعی با 
شــناختن چیزهای ناشناخته و بررســی شایعات به 

دست می آیند.«
طبق گفته دانشــمندان، موجودات آبزی با حرکت 
شــان در آب از طریق پوســت، پر و... ذرات DNA به 
جا خواهند گذاشت. بر همین اساس پروفسور گمل 
گفته اســت تیم اش بیــش از 300 نمونه از آب نقاط 
مختلف دریاچــه در عمق های مختلــف جمع آوری 

خواهند کرد. ســپس مواد ارگانیــک را فیلتر و از آن 
هــا DNA را اســتخراج خواهند کرد و با اســتفاده از 
فناوری کــه در اصل بــرای فرایند ژن های انســانی 
درســت شــده اســت، بررســی ها را انجــام خواهند 
داد. نتایج DNA با گونه های شناخته شده مقایسه 
و بررســی و احتمالا تا پایان ســال نتیجــه اش اعلام 

خواهد شد.
معتقدان به وجــود هیولا این طــور وانمود می کنند 
کــه هیــولا در تعطیــات خود بعــد از کمی شــنا، در 
غارهــای پنهــان زیر آب مخفی می شــود. یــا این که 
 DNA نسی موجودی فرازمینی است و هیچ ردی از
خــود باقی نمی گــذارد. طبق گفته پروفســور گمل 
پیدا نشــدن DNA هیولا، از شدت شایعات مبنی بر 
وجود هیولا کم نخواهد کرد. او می افزاید: »ما آدم ها 
مایلیم همیشه افســانه های اسرارآمیز وجود داشته 
باشــد. آن قدر که بعضــی از آن ها مــا را در خود حل 
خواهند کرد و این بخش جدایی ناپذیر کاوشــگری 
است. گاهی چیزی که پیدا خواهیم کرد ممکن است 

آن چه که انتظار داریم نباشد.«

پنج شنبه ها

مهمان‌های مناسبتی در راهند

مهدیسا صفری‌خواه  |طنزپرداز

همــه آن هایی که افطارهای رفت و برگشــتی را در خانه حریف برگزار کردند، 
حالا به جمع »برای تماشای فوتبال می آیم خونه شما« پیوستند. روی کاغذ من 
آدم مهمان‌نوازی هستم، از آن جا که برای مهمان‌ها گیفت هم تهیه می‌کنم. اما 
قبول کنید تماشای فوتبال بعد از باقالی‌پلو با گوشت ایده جذابی نیست. لابد 
بعدش می‌خواهند پاپ کورن و تخمه هم بخورند. ژله و بستنی هم می‌خواهند 
طبیعتاً. برای همین تصمیم گرفتیم شــایعه حضور در روســیه برای تماشــای 

فوتبال را قبل از بازی‌ها در گوش این آدم‌ها فرو کنیم.
خودمان را برای تماشــای یک فوتبال پر از لذت در کمال آرامش با آشــپزخانه 
تعطیل و غذای حاضری، آماده می‌کردیم. آن قدر در نقش مان فرو رفته بودیم 
که ســه‌تایی موج مکزیکی هم می‌رفتیم که زنگ در خانه به‌صدا درآمد. دیدن 
قیافه آن ۹ نفر پشت در ترســناک‌ترین چیزی بود که تا آن لحظه دیده بودم. از 
تکنیک »محلش نده خودشــون می رن« اســتفاده کردیم. اما در نهایت تعجب 
آقای نعیمی، مدیر ســاختمان در را باز کرد. مهمان‌ها بالا آمدند و ما همچنان 
اصرار داشتیم که در روسیه هستیم. مهمان‌ها پشت در رسیدند و ما حتی یک 
قدم از مواضع خود مبنی بر حضور در ســن پترزبورگ عقب نکشیدیم. صدای 
زنگ در قطع نمی‌شــد. اســترس داشــتم آقای نعیمی کلید خانه را هم داشته 
باشــد و در را برای مهمان‌ها باز کند. واقعیت این اســت که هر ســه‌مان سکته 
ریزی زدیم. حتــی بچه هم جیک نمی‌زد. پســر عموی همســرم از لای در یک 
نامه انداخت داخل خانه. همســرم آرام نامه را باز کرد، داخلش نوشته‌بودند: 
»ما لوکیشن شما را داریم، شــما چاره‌ای جز تسلیم ندارید، یا باز می‌کنید یا به 

همه می‌گوییم که خالی بستید.«
همســرم به نشانه تســلیم کلید را چرخاند، آن ها فریاد زدند سورپرایز. تولدت 
مبارک! بعد هم یک کیک را فرو کردند توی چشــم و چال همسرم. از همه این 
صحنه‌ها فیلم گرفتند و اســتوری کردند و به همان هدف اولیه شان رسیدند. 
حالا هم هر وقت مهمان برایمان می آید، پشــت در گذرنامه ‌ها و روادیدشان را 
نشان می دهند تا در را باز کنیم. آن ها معتقدند بدون گذرنامه نباید به خانه ما 
)که در حکم روســیه است( ســفر کنند! حتی از طرف کاگ‌ب و اداره مهاجرت 

روسیه حق تیر هم داریم!
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